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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
دنج نمامی دنجوی از ادب غنایی و در این مقاله با انتصاب دو ارر برجسته: پنج زمینه و هدف:

مرنوی معنوی مولوی از ادب عرفانی، جایگاه زن ررمانی و ویژدیهای رن با هدف تحلیل شصصیت 

 ن ررمانی و بیان تفاوتها و شباهتها در ادب غنایی و عرفانی بررسی شده است.  زنا

ای است و مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی نوشته دردروری اطلاعات با مطالعه كتابصانه روش:

 شده است. جامعه رماری دو ارر پنج دنج نمامی و شش دفتر مرنوی معنوی مولوی میباشد.

های غنایی و مولوی در حکایتهای مرنوی، در شصصیتهای داستانی، ومهنمامی در منم ها:یافته

اند كه ویژدیهای برتری نسبت به عموم زنان دیگر دارند و در اصطلاح زن ررمانی زنانی را نام برده

نامیده میشوند. این زنان در ادب غنایی در جایگاه معشوق متعالی، پادشاه و حاكم شهر و در ادب 

ه معشوق متعالی، ملکه شهر، همسر، كدبانو و مادر قرار دارند كه در تفسیر عرفانی در جایگا

اند. زیبایی، عفت و حیا، وفاداری، خردمندی، نمادین، عارف، سالک راه عشق و نماد حق شده

درایت سیاسی و رفتار نیک، ویژدیهای این زنان است. در وجه تفاوت و تشابه، ویژدی ظاهری و 

مطرح نیست و در ادب غنایی نیز معیار اصلی زن ررمانی قرار نگرفته است  زیبایی در ادب عرفانی

و همراه با ویژدی وفاداری و عفت و درایت است. در هردو، زنان ررمانی جایگاه اجتماعی بالایی 

دارند. ویژدیهای اخلاقی در هر دو مشترک است اما زنان ررمانی شصصیت عارفانه در ادب عرفانی 

غنایی  نیست هرچند عشق متعالی قابل تفسیر عرفانی است مرل شصصیت لیلی دارند كه در ادب 

 كه با تفسیر نمادین از ادب غنایی به ادب عرفانی راه یافته است. 

با وجود نکوهش زنان كه بصشی از محتوای ادبیات میباشد، زنانی در ادب غنایی و  گیری:نتیجه

صیت متعالی و عارفانه در زنددی فردی و عرفانی با داشتن ویژدیهای ظاهری، اخلاقی و شص

اند كه در جایگاه زن ررمانی قرار دارند، این زنان جایگاه اجتماعی والایی اجتماعی توصیف شده

نج دهای رن شصصیتهایی مرل شیرین، لیلی، مهین بانو، نوشابه، ماریه قبطیه در پنجدارند و نمونه

مادرحضرت موسی، رسیه زن فرعون در ادب نمامی و شصصیتهای لیلی، حضرت مریم، بلقیس، 

 عرفانی هستند.  
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: In this article, by selecting two prominent works: Nizami 
Ganjavi's Panj Ganj from lyrical literature and Mowlavi's Masnavi Manavi from mystical 
literature, the position of the ideal woman and her characteristics have been investigated 
with the aim of analyzing the personality of ideal women and expressing the differences 
and similarities in lyrical and mystical literature. 
METHODOLOGY:  Data collection is through library study and the article is written in a 
descriptive-analytical manner. The statistical population is the two works of Nezami 
Ganjavi's Panj Ganj and the six books of Mowlavi's Masnavi Manavi. 
FINDINGS:  In lyrical and Mowlavi's poetic systems, in the stories of Masnavi, in fictional 
characters, Nizami Ganjavi has named women who have superior characteristics compared 
to other women in general and they are called ideal women in the term. These women are 
in the position of the transcendent lover, king and ruler of the city in lyrical literature and 
in the position of the transcendent lover, queen of the city, wife, mistress and mother who 
have become mystics, seekers of the path of love and symbols of truth in symbolic 
interpretation in mystical literature. Beauty, modesty, loyalty, wisdom, political acumen, 
and good behavior are the characteristics of these women. In terms of differences and 
similarities, appearance and beauty are not considered in mystical literature, and they are 
not the main criteria for an ideal woman in lyrical literature, and they are accompanied by 
the characteristics of loyalty, modesty, and acumen. Moral characteristics are common to 
both, but ideal women have a mystical character in mystical literature that is not in lyrical 
literature, although transcendent love can be interpreted mystically, such as the character 
of Leyli, who has entered mystical literature through symbolic interpretation from lyrical 
literature. 
CONCLUSION: Despite the criticism of women, which is part of the content of literature, 
women are described as having external, moral, and transcendent and mystical 
characteristics in individual and social life in lyrical and mystical literature, who are in the 
position of ideal women. These women have a high social position, and examples of these 
are the characters of Shirin, Leyli, Mahin Banu, Noshabeh, and Mariah Qobtiyeh in Nizami 
Ganjavi Panj Ganj and the characters of Leyli, Hazrat Maryam, Bilqis, the mother of Hazrat 
Musa, and Asiyeh, the wife of Pharaoh in mystical literature. 
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 مقدمه 
های متعدد دارد و اغل  تأكید بر این شده است ای است كه پیشینهبررسی جایگاه زنان در شعر و داستان، مقوله

 ای میان جایگاه زنان و مرداناند. حقیقت مطل  این است كه ادر قرار باشد مقایسهن در ادبیات تحقیر شدهكه زنا

در ادبیات داشته باشیم، ادرچه مسلماً با تفکر مردسالارانه، جایگاه مردان مهمتر و بالاتر خواهد بود اما زنان ررمانی 

زن ررمانی الگوی عملی زن اریری است. اریری »ود دارند. ها در ررار شاخص ادبیات فارسی وجنیز در همه دوره

رسی مد«)موجودی موهوم است و امر موهوم نیز دست نایافتنی است اما زن ررمانی الگویی است برای بسیاری از زنان

(  هر زنی كه از جهت ویژدیهای فردی و اجتماعی بصصوی اخلاقی و كاردانی تحسین 665: 4343و دیگران، 

هرچند این زن ررمانی در چشم برخی از زنان و مردان دیگر »شد میتواند در جایگاه زن ررمانی قرار بگیرد برانگیز با

 همان(  «)ممکن است هیچ برتری نداشته باشد و یا برعکس

این حقیقت پ یرفتنی است كه شصصیت زن در طی اعصار متمادی در فراز و نشی   قرار داشت حتی در برخی از 

سرایی ادبیات ما نیز تأریر د اشته است چنانکه زنان ر جامعه تحقیر شدند و این نگاه در داستانحکومتها زنان د

اند. اما در كلیّت با نگاهی به داستانهای برجستج ادبیات تر و كم سطحتر پیدا كردهدر داستانها شصصیتی پایین

دان مهم بوده است و داه با شصصیتی رفرینی زنان در برابر شصصیت مرفارسی از دورۀ كلاسیک تا امروز، نقش

 تأریرد ار حضور دارند.  

دنج نمامی دنجوی و مرنوی معنوی مولوی كه ساختار داستانی در این موضوع دو ارر برجسته ادبیات فارسی پنج

ای خلاق است در عرصج ادبیات غنایی، رفریننده»زدنی است. نمامی، شاعر برجسته ادب غنایی است دارند، مرال

الاسرار، ( غیر از مصزن45: 4394براتی، «).. او فرمانروای مسلم و بلامنازع در نمم داستانهای عاشقانه و بزمی است..

های لیلی و مجنون، خسرو و شیرین، هفت پیکر و اسکندرنامه، زنان جزء شصصیتهای اصلی هستند. در منمومه

های رن، زنان در كنار مردان تا بالاترین درجه تمرنوی معنوی مولوی، ارر برجسته ادب عرفانی است و در حکای

اند. هرچند در هر دو ارر نگاه منفی به زن وجود دارد اما وجود زنان ررمانی در هر دو ارر نشان عرفانی دست یافته

میدهد انسان ررمانی در ادبیات صرفاً وابسته به شصصیت مردان نیست. در این مقاله هر دو ارر از منمر تشابهات 

اند، سؤال تحقیقی این است كه ویژدیهای زن ررمانی در ادب غنایی و عرفانی با توجه به دو ررمانی بررسی شده زن

 ارر مورد مطالعه چگونه است و چه شباهتها و تفاوتهایی دارد. 

 

 پیشینه تحقیق 

زۀ كتاب، مقاله در مورد بررسی سیمای زن در شعر نمامی و مولوی به صورت جدادانه، پژوهشهای متعددی در حو

و رساله وجود دارد اما بررسی تطبیقی دو شاعر در این موضوع، پیشینه موجود نیست. در پژوهشها نیز به صورت 

كلی سیمای زنان بررسی شده و موضوع زن ررمانی و تشابه و تفاوت در دو ادب غنایی و عرفانی مطرح نشده است، 

از سیدمحمد « سیمای زن در مرنوی معنوی»كتاب از جمله پژوهشهای مشابه با موضوع این پژوهش: 

سیمای دو زن: شیرین و لیلی در »(  كتاب 4394از زلیصا رقفی)« تجلی زن در ررار مولوی»(، كتاب 4394برهانی)

پیکر نمامی روانشناسی زنان در خسرو شیرین و هفت»( و كتاب 4347از سعید سیرجانی)« خمسه نمامی دنجوی

( در مقاله 4399ها: امامی )( چاش شده است. در حوزه مقاله4346الله خدیوپور)یی، روحاز فاطمه پارسا« دنجوی

؛ ممیزی و بهمنی «زن در اندیشه و زنددی مولانا»( در مقاله 4394؛ مدرسی و رضیی )«زن در مرنوی مولوی»

جایگاه زن در تأملی بر »( در مقاله 4343، كراچی)«خمسه نمامی نردبان صعود زن»( در مقاله 4346مطلق) 
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« بررسی شصصیت زن در شعر نمامی» ( در مقاله4341؛ نوروزی )«شناسی ادبیاتاندیشه مولوی از منمر جامعه

( سیمای 4154« )نمای زن در لابه لای اصول تعلیمی تربیتی مرنوی معنویتمریلهای متناقض»منصوری در مقاله 

صصیت زن را در قال  سمبلها و نمادهای مربت و منفی بررسی زن را در ارتباب با نقش زنان در خانواده و جامعه، ش

 4399را در سال « بررسی جایگاه زن ررمانی در ررار نمامی»اند. در ارتباب با زن ررمانی، سمیه نبوی رسالج كرده

های نمامی، به دو بصش مربت و منفی در دانشگاه شیراز دفاع كرده است. نویسنده، شصصیت زن را در منمومه

سیم نموده است و در ویژدی مربت، زنان ررمانی را قرار داده و در سه دسته ویژدیهای اخلاقی، فردی و جسمی تق

رنها را بررسی كرده است. در این مقاله در ادامه پژوهشهای قبلی، زن ررمانی شعر نمامی به طور تطبیقی با زن 

ی اوهشهای انجام علاوه بر اینکه تاكنون مقایسهررمانی موجود در مرنوی بررسی شده است كه در وجه تفاوت با پژ

 میان شعر نمامی و مولوی در این موضوع نیست، تحولات زن ررمانی در ادب غنایی و عرفان بررسی نشده است.

  

 بحث و بررسی 

 های زن در خمسه نظامی و مثنوی معنوی شخصیت
اند. ضور جدی دارند و در روایت داستانی دخیل شدهالاسرار، در چهار ارر، زنان حدنج نمامی غیر از مصزندر پنج 

شصصیتهای شیرین)معشوق و همسر خسروپرویز(، مریم)همسر خسروپرویز(، شکر)دختر اصفهانی كه خسروپرویز 

به دیدار او به اصفهان میرود و سرانجام با وی ازدواج میکند و او را به حرمسرا میآورد(، مهین بانو)عمه شیرین( و 

شصصیتهای لیلی)معشوق مجنون(، مادر ، ا جزو شصصیتهای زنان میباشند. در منمومه لیلی و مجنونكنیزان رنه

هرام(. شصصیت فتنه)كنیزک ب، «هفت پیکر»لیلی، مادر مجنون، دوستان و زنان قبیله لیلی وجود دارند. در منمومه 

ر 5ر دختر شاه مغرب، 1ر قیصر روم، ر دخت3ر دختر خاقان چین، 6ر دختر شاه پارس، 4زنان بهرام كه عبارتنداز: 

ر دختر سقلاب. هستند و شصصیت زنانی كه همسران بهرام در داستانها 7ر دختر شاه خوارزم و 4دختر رای هند، 

، شصصیت روشنک )دختر شاه ایران و همسر اسکندر(.  «اسکندر نامه»در منمومج  كنند. رمده است.تعریف می

 رید و علم كیمیا میآموزد(شصصیتهای زنان هستند.قبطیه) به دربار اسکندر می نوشابه) پاشاده شهر بردع( ماریه

حکایت كوتاه و بلند رمده است كه زنان در رن جزو شصصیتهای اصلی یا فرعی  35در مرنوی معنوی، حدود  

 رند. اغل اند.  ابیات متعددی هم به عنوان تمریل كوتاه حتی در دو بیت رمده است كه زنان در رن حضور داشده

اند. از شصصیتهای رمده« كنیزک، دختر زاهد، زن جوحی، مادر طفل، زن اعرابی و.... »زنان اسم ندارند و با عنوانهای

تاریصی زنان، شصصیتهای بلقیس، رسیه)زن فرعون( حضرت مریم، مادر حضرت موسی، عایشه، زلیصا است كه در 

 شده است.میان رنها شصصیت لیلی و حضرت مریم بسیار تکرار 

اند كه در مورد نکوهش زن است، اما در مقابل رن زنان ررمانی در هر دو ارر نمامی و مولوی هر دو ابیاتی رورده

: 4مرنوی،ج«)نفس خود را زن شناس از زن بتر» دیده میشود. مولوی از زنان در نگاه منفی، نماد نفس رورده است

معشوق حقیقی، تجلی حق و انسان كامل یاد كرده است. این نگرش  ستایی، از زنان در نماد( اما در جایگاه زن347

دفتر اول، كنیزک را نماد روح و « شاه و كنیزک»دودانه در مورد مردان نیز دیده میشود، برای نمونه در حکایت 

( و در حکایتی فرعون را نفس 369: 4341كوب،زردر را نماد نفس دنیادوست و تعلقات مادی  رورده است)زرین

(  نمامی در مقایسه با مولوی و دیگر شاعران، 499: 6مرنوی:ج«)نفس فرعونی است هان سیرش مکن»فته استد

ستیزی بارز و مشصص در پنج دنج او دیده نمیشود. در داستانها، زنان به زنان اهمیّت بسیاری داده است و زن
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د، خیلی كم است و این اشعار را از زبان اغوادر و مغرور وجود دارند اما نکوهش رایجی كه در ادبیات دیده میشو

 شصصیتهای داستانها رورده است. 

پیکر، در داستان روز یکشنبه كه مربوب به پادشاهی میشود كه به زنان اعتماد نداشت و كنیز برای نمونه در هفت 

( یا در اشعاری 413مهری زنان معرفی میکند و ابیاتی در م مت زنان دفته است)خمسه: میگرفت. دلیل اینکار را بی

در نکوهش جهان، رن را پیرزن و عجوزه نامیده است. شصصیتهای شیرین، لیلی، زنان هفت پیکر، نوشابه، ماریه 

هایی از شصصیت زنان هستند كه نمامی رنها را در زیبایی، عشق، كاردانی، خردمندی، سیاستمداری و ... نمونه

 است كه از همسر خود یاد كرده است. ستوده است. او حتی جزو معدود شاعران كلاسیک

 

 ویژگیهای ظاهری زن آرمانی 
دختی، پری»دنج، زنان را در جایگاه معشوق از نمر زیبا بودن وصف كرده است. برای نمونه شیرین را نمامی در پنج

ما در ادب ( نامیده است. ا157: انهم«)سر دفتر ریت نکویی»( و  لیلی را 435ر 464)خمسه:« پری بگ ار ماهی و...

عرفانی توجه به ظاهر و زیبایی زن كمتر است و تفاوت ادب غنایی و عرفانی در همین موضوع است. البته توصیف 

)دفتر پنجم( كه پادشاهی قصد « پادشاه و دختر زاهد»زیبایی زنان در مرنوی نیز رمده است برای نمونه در حکایت 

كز نکویی مینگنجد در »دختر مصرع توصیف  میکند دختر زاهدی را برای پسرش بگیرد، مولوی در

( را رورده است. در ستایش زن ررمانی، در هر دو ادب غنایی و عرفانی، زیبایی ظاهری،  454: 6مرنوی،ج«)بیان

هرچند زیبایی در شعر غنایی تأكید شده است اما عشق به زن  فق  به خاطر ملاک دایمی زن ررمانی نیست، 

ن زنان نتوانستند صرفاً با همین ویژدی در جایگاه زن ررمانی قرار بگیرند، مرل زیبایی نیست و ادر هست، ای

شصصیت مریم در خسرو و شیرین كه زن مغرور است و زن ررمانی نتوانسته قرار بگیرد. یا شصصیت فتنه در 

در « کرش»یا شصصیت  پیکر كه زنی زیبا با قدرت جسمی است اما زن ررمانی نشده است و كنیز بهرام است.هفت

ای را اداره منمومه خسرو و شیرین، زنی زیباست كه با درایتش، همسر خسرو میشود. او در اصفهان عشرتکده

زناشویی غیررسمی خسروپرویز راضی نمیشود و سرانجام خسرو او ( به 615ر 611میکند و كنیزكان دارد)خمسه: 

یت در برابر شصصیت شیرین، زن ررمانی نیست به ( اما این شصص617را عقد میکند و به حرمسرا میاورد. )همان: 

ری هم مکمل دیگبنابراین زنان زیبا در ادب غنایی ویژدیهای  همان(«)شکر هردز نگیرد جای شیرین»دفتج نمامی

دارند از جمله نقش اجتماعی و ویژدی اخلاقی وفاداری، درایت و كاردانی، وقار و حج  و حیا كه با رن در جایگاه 

اند مرل شیرین كه با ظاهر زیبا، پادشاه كشوری است و درایت و كاردانی دارد و در عشق نیز وفادار فتهبرتر قرار در

است. برای ملاک نبودن ظاهر زیبا، شصصیت لیلی مرال زدنی است كه در ادب غنایی و عرفانی یک زن ررمانی 

برجسته شد و با همین ویژدی به است. شصصیت لیلی به خاطر عشق نجی   و وفاداری به مجنون در ادب غنایی 

ادب عرفانی منتقل دشت و از رن نمادسازی شد. ابیات متعددی از شاعران است كه لیلی ظاهر زیبایی نداشته است 

قصه دیدن خلیفه، لیلی »اما مجنون او را زیبا میبیند. نمیر همین مضمون را مولوی در مرنوی در حکایت كوتاه

رو میشود و به او میگوید تو نسبت به زیبارویان دیگر زیبا خلیفه با لیلی روبه رورده است. در این حکایت«  را

نیستی، چگونه مجنون عاشق تو شده است، لیلی محکم و كوبنده در جواب میگوید خاموش باش كه تو مجنون 

 نیستی:  
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 دفت لیلی را خلیفه كان توی

 از ددر خوبان تو افزون نیستی

 

 غویكز تو مجنون شد پریشان و  

 دفت خامش چون تو مجنون نیستی

 (69: 4)مرنوی،ج                                  

 ویژگیهای اخلاقی 
زنان ررمانی از نمر اخلاقی، خصلتهای نیک دارند، چنانکه در عفاف، وفاداری به معشوق و همسر، خردمندی و 

ی دنج نمامی كه در عفاف و پاكدامنی در پنجانتصاب عاقلانه، كاردانی و درایت شاخص هستند، نمیر شیرین و لیل

برجسته هستند و همین ویژدی در مرنوی، در شصصیت حضرت مریم و لیلی رمده است. برعکس در زنانی كه زن 

ررمانی قرار نگرفتند ویژدیهای بد اخلاقی توصیف شده است، از جمله غرور و حسادت در شصصیت مریم  در 

در مرنوی زنانی كه عفت و حیا ندارند، شهوت بر رنها ( رمده است. 655ر 651)خمسه: منمومج خسرو و شیرین 

را میتوان مرال زد. در این داستان مردی « قاضی و زن جوحی»غال  است برای نمونه شصصیت زن زیبا در حکایت 

د. زن دست رورن از همسر زیبایش میصواهد با زیبایی خود دام پهن كند تا مردی درفتار رید و بتوانند از او پولی به

دری و درخواست شکایت از همسرش، دل او را به دست كه شیوه او همین است نزد قاضی شهر میرود و با عشوه

یا همسر شیز خرقانی، زنی تندخو و مغرور است ( 4551ر 4514: 6)مرنوی، جاش میکشاندرورد و قاضی را به خانه

ماد نفس معرفی كرده است كه شیز خرقانی او را تحمل كه به صراحت همسرش را نکوهش میکند. مولوی او را ن

پیدا شدن روح القدس بصورت ردمی بر مریم بوقت برهنگی و »( در مقابل در حکایت 4347ر 4344میکند)همان: 

شصصیت حضرت مریم، به عنوان زنی عارف و ررمانی، ممهر شصصیتی پاک « غسل كردن و پناه درفتن بحق تعالی

عارف از تفکر و وسوسه دناه به دور است. او حتی به خود اجازه فکردناه رلود را هم نمیدهد.  و عفیف است؛ زیرا زن

پرداخته است و داستان ناظر به دفتگوی میان رنها « جبرئیل»و دیدار او با« مریم»در این حکایت مولوی به حضرت

 (754ر 756)همان: است و وقتی جبرئیل نزدیک او میشود، مریم میترسد

ومج خسرو و شیرین، شیرین یک زن عاشق و عفیف است كه پیوسته در برابر درخواست پیوند زناشویی در منم 

نمامی به شصصیت شیرین بسیار »غیررسمی خسرو، ممانعت میکند و سرانجام با ازدواج رسمی به دربار او میآید. 

: 4394رقاحسینی ، «)ی كرده استشناس و مدبر معرفتوجه كرده است و او را باصلابت، تودار، خویشتندار، موقع

( در نگاه نمامی، شیرین، عاشق عاقلی است. در اولین دیدار با خسرو كه در چشمه در حال رب تنی بود، دلش 64

برای خسرو ت ید اما چنان عفیف بود كه نزد او نیامد و از او دور شد. ابیات زیر سصن شیرین در مواجه با عشق 

 خسرو است

 ه بیندمرا به كز درون پرد

 هنوز از پرده بیرون نیست این كار

 

 پرددان دردی نشیندكه بر بی 

 ز پرده چون برون ریم بیکبار

 (455)خمسه:                                   

 علاوه بر این، شیرین زنی كاردان و خردمند است و پادشاه كشوری است و با عدل و داد حکومت میکند.  

 شاهی چون بر شیرین مقرر دشت

 به انصافش رعیت شاد دشتند

 ز عدلش باز با تیِهو شده خویش

 

 فروغ مُلک بر مه شد ز ماهی 

 همه زندانیان رزاد دشتند

 به یک جا رب خورده درگ با میش

 (447)همان:                                    
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دان دیدنش و عدل را بگیرد و از دعای ستمبعد از ازدواج نیز نقش تعلیم دهنده دارد، به خسرو پند میدهد كه راه دا

 ح ر كند. 

 زمین بوسید شیرین كای خداوند

 ح ر كن زانکه ناده در كمینی

 زنی پیر از نفسهای جوانه

 ندارد سودت رنگه بانگ و فریاد

 

 ز رامش سوی دانش كوش یک چند 

 نشینیدعای بد كند خلوت

 زند تیری سحرده بر نشانه

 بر بادكه نفرین داده باشد ملک 

)همان:                                            

345) 

بانو است. او عمه شیرین است، زنی كاردان و خردمند است كه در توصیف شصصیت شیرین، پروردۀ مهین

( شاپور وقتی میصواهد شیرین را به خسرو معرفی كند. ابتدا 464همان: «)زنی فرماندهست از نسل شاهان»نمامی

 انو را معرفی میکند كه زنی سیاستمدار و پادشاه ارمن است. در وصف درایت او رمده است.مهین ب

 ز مردان بیشتر دارد ستردی

 

 مهین بانوش خوانند از بزردی 

 )همان(                                               

 بانو مشاور و خیرخواه شیرینمهین»راهنماییهای بانو نسبت به شیرین سرشار از عشق، تدبیر و هدایتگری است.

( او پیوسته در صدد 35: 4346و بهمنی مطلق، ممیزی «)ای كه ممهر خرد موروری استاست. همان پیر فرزانه

های زنددی سالم در جهان را به شیرین دفته است؛ نمونه رن وصیتش رموزش به شیرین است. اصول اخلاقی و لازمه

 (444ر 445وصیه كرده كه فری  دنیا را نصورد و وابسته رن نشود)همان: قبل از مرگ است كه به شیرین ت

از دیگر شصصیتهای خردمند در ررار نمامی روشنک دختر دارا  است كه با راهنمایی مادرش با خردمندی  به  

 رفت.ازدواج با اسکندر راضی میشود تا كشورش را از حمله نجات میدهد. او با شرم و ناز، خواسته مادر را پ ی

 بدین عقد دولت پناهی كنیم

  نباید سر از حکم او تافتن

 مدارای او كن كه دارای ماست

 ....پ یرفت از او دختر دلنواز

 

 همان میری و پادشاهی كنیم 

  كه نتوان ازو بهتری یافتن

 چو دارا دلش بر مداوای ماست

 پ یرفتنی ست سصت با شرم و ناز

 (941)همان:                                          

همچنین در اسکندرنامه، شصصیت نوشابه، زن كاردان و خردمند است. او پادشاه شهر بردع است. با مردان ارتباطی 

ندارد. شصصیت او چنان است كه اسکندر را تحت تأریر خود قرار میدهد چنانکه اسکندر از جنگ با او دست میکشد 

.  خدمتگزاران و ساكنین شهر او همگی زن هستند. مردی به دربار او راه و در حمایت از او به جنگ با روس میرود

ندارد. اسکندر نیز وقتی بارداه او را میبیند در حیرت میماند. به او ویژدیهای نوشابه را میگویند كه از مردان 

 تر است. چالاک

 ترزنی از بسی مرد چالاک

 نوازبه هنگام سصتی رعیت

 دبه مردی كمر بر میان رور

 

 تربه دوهر ز دریا بسی پاک 

 قوی رای و روشن دل و سرفراز

 تفاخر به نسل كیان رورد

 (995)همان:                                       
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اسکندر وقتی به دربار او میرود، نوشابه با سیاستمداری با یاقوت و زر و لعل از او پ یرایی میکند، اسکندر او را  

(  نوشابه در جواب به صورت غیر 999همان: «)چگونه خورد ردمی سنگ را»و میگوید دل خطاب میکندساده

مستقیم به او پند اخلاقی میدهد. میگوید وقتی نمیتوانیم این سنگها را بصوریم چرا به دنبال رن هستیم، بهتر است 

های صیهو تو متداریسنگ شویم)به كنایه وارسته زنددی كنیم(  در اینجا اسکندر در دل، به چگونگی حکوسبک

پند و اندرز نوشابه به اسکندر هنگام پ یرایی از وی در خور نقل است تا شاهدی »اش، تحسین میکند. خردمندانه

 اش میگوید ( اسکندر در وصف خردمندی454: 4397حسینی، «)بر خردمندی و ارجمندی این زن باشد

 به نوشابه دفت ای شه بانوان

 رای...هزار رفرین بر زن خوب

 

 به از شیر مردان به توش و توان 

 كه ما را به مردی شود رهنمای

 (994)خمسه:                                 

زنی خردمند است كه به روم میآید ( نمونه پادشاه4517همان: «)زنی بود در ملک شام»در اقبالنامه، ماریه قبطیه

میا میآموزد و به كشورش برمیگردد. در رنجا صاح  رروت میشود، و در نزد ارسطو ر كه وزیر اسکندر است ر علم كی

حتی خراج از مردمانش بر میدارد. سرانجام اسکندر از رروتمندی او میهراسد و قصد لشکركشی به رنجا دارد. اما 

ستد روزیرش وساطت میکند كه این علم را به او یاد داده است و او زنی مطیع ماست. س س به ماریه نیز پیغام میف

از  ملال از خود و كینه»كه دل اسکندر را به دست بیاورد. ماریه نیز سریعاً برای او دنج میفرستد و بدین درایت، 

 (4553)همان:  «شاه برد

ای است كه مصاط  خود را با در مرنوی شصصیت بلقیس، پادشاه زن خردمند است. توصیف مولوی از او به دونه

داری میکند. برلقیس ملکج سبا، بنا به روایات اسلامی دختر هدهاد بن شرحبیل او میسنجد و از شصصیتش الگوبر

 و ملکه سرزمین سبَا بود. او زنی یمنی و از اهالی مأَربِ بود كه پس از پدرش بر مآرب حکومت میکرد.

هد ین شاترجایگاه بلقیس در قصص انبیاء و توجه مولوی به وی، در ارزشمندی زن و جایگاه اجتماعی اوست. مهم 

سبا، ریات سوره نمل دربارۀ فرمانروایی او است. او زنی مدبّر، فرمانروا و اهل  بر جواز شصصیت اجتماعی ملکه

مولوی با نمادسازی عرفانی، سلیمان را در جایگاه انسان كامل قرار « سلیمان و بلقیس»مشورت است. در حکایت 

ه سوی انسان كامل هدایت میشود و سرانجام به طریقت داده است، بلقیس را در سلک سالکی معرفی كرده كه ب

الهی وارد میگردد. استقلال او این است كه در شهر سبا به تنهایی پادشاهی میکند، همسری ندارد و با سلیمان 

ندی خردم« عکس تعمیم پیغام سلیمان در دل بلقیس از صورت حقیر هدهد»رشنا میشود. در دفتر دوم در حکایت

وده كه عقل صد مرد را دارد. وقتی پیغام سلیمان از سوی هدهد میآید با درایت برخورد میکند و او را چنین ست

 رن را حقیر نمیبیند.

 رحمت صد تو بر رن بلقیس باد

 هدهدی نامه بیاورد و نشان

 های با شمولخواند او رن نکته

 جسم هدهد دید و جان عنقاش دید

 

 كه خدایش عقل صد مرده بداد 

 ند حرفی با بیاناز سلیمان چ

 با حقارت ننگرید اندر رسول

 حس چو كفی دید و دل دریاش دید

 (357: 4)مرنوی: ج                               

در دفتر چهارم، قصج هدیه فرستادن او برای سلیمان را رورده است. او  زنی تواناست كه برای حضرت سلیمان هدیه 

استر بار طلا به سرزمین سلیمان میبرند، میبینند رنجا همه جا فرش زر  میفرستد، درچه وقتی درباریان او چهل

( 957: 6ارزش است. سلیمان هدیه او را پس میدهد و از او میصواهد ایمان بیاورد)همان،جاست و طلا برای رنها بی
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است.  های دیگر بسیبنابراین زر را به رسولان میدهد تا برای او ببرند و به او بگویند ملک سبا را رها كن كه ملک

 ( بلقیس سرانجام ملک سبا را رها كرد. مولوی در وصف اقدام او دفته است. 954)همان: 

 چونک بلقیس از دل و جان عزم كرد

 ترک مال و ملک كرد او رن چنان

 رن غلامان و كنیزان بناز

 باغها و قصرها و رب رود

 

 بر زمان رفته هم افسوس خورد 

 شقانكه بترک نام و ننگ رن عا

 پیش چشمش همچو پوسیده پیاز

 نمودپیش چشم از عشق دلحن می

 (966)همان:                                     

مشورت كردن فرعون با ایسیه »علاوه بر بلقیس، خردمندی شصصیت رسیه)همسر فرعون در دفتر چهارم در بصش

ون وقتی پیشنهاد مسلمان شدن را از حضرت موسی توصیف كرده است، فرع« السلامدر ایمان روردن به موسی علیه

 میشنود، با رسیه مشورت میکند. رسیه توصیه میکند پیشنهاد موسی را ب  یرد و دست از جور و ظلم بردارد.  

 ایسیه با سصن این او دفت باز

 مقال این متن هاستعنایت بس

 .... خود كرا رید چنین دولت به دست

 الله الله زود بفروش و بصر

 الله الله هیچ تاخیری مکن

 

 سیه دل ای برین افشان جان دفت 

 خصال نیکو شه ای دریاب زود

 را بحری تقاضادر شدست قطره

 ای ده بحر پر دوهر ببرقطره

 كه ز بحر لطف رمد این سصن

 (469)همان:                                           

 زن آرمانی و شخصیت عارفانه  
ای كه در ادب عرفانی در مقابل مرد ه یکی از ویژدیهای زن ررمانی در ادب عرفانی است. به دونهشصصیت عارفان

دنج نمامی و مولوی، مسلماً زن عارف در خمسه ررمانی كه عارف وارسته است، زن عارف داریم. در مقایسه پنج

ی ین عشقی فراتر از عشق جسماننمامی وجود ندارد اما عشق عارفانه در شصصیت لیلی و شیرین دیده میشود. شیر

به خسرو دارد درچه نمامی به صراحت این موضوع را توصیف نکرده است اما عملکرد و رفتار شیرین در مقابل 

خسرو كه سرانجام نیز با مرگ وی، در كنارش تسلیم مرگ میشود، حاكی از یک عشق عرفانی و رمزی از فنا شدن 

ه شدن خسرو به دخمه او میآید و در كنار او خود را میکشد، نمامی در در محبوب است. وقتی شیرین بعد از كشت

 وصف عشق متعالی او دفته است كه جان با جان و تن و با تن به پیوست.

 در دنبد به روی خلق در بست

 جگرداه ملک را مهر برداشت

 بدان ریین كه دید رن زخم را ریش

 به خون درم شست رن خوابگه را

 ا در رغوشپس رورد رنگهی شه ر

 به نیروی بلند رواز برداشت

 كه جان با جان و تن و با تن به پیوست

 به بزم خسرو رن شمع جهانتاب

 به رمرزش رساد رن رشنائی

 كالهی تازه دار این خاكدان را

 سوی مهد ملک شد دشنه در دست 

 ر داشتببوسید رن دهن كاو بر جگ

 ای زد بر تن خویشهمانجا دشنه

 جراحت تازه كرد اندام شه را

 لبش بر ل  نهاد و دوش بر دوش

 چنان كان قوم از روازش خبر داشت

 تن از دوری و جان از داوری رست

 مبارک باد شیرین را شکر خواب

 كه چون اینجا رسد دوید دعائی

 بیامرز این دو یار مهربان را
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 زهی شیرین و شیرین مردن او

 چنین واج  كند در عشق مردن

 

 ردن اوزهی جان دادن و جان ب

 به جانان جان چنین باید س ردن

 (365ر 361)خمسه:                             

یلی عرفا از شصصیت ل»شصصیت شیرین در ادب عرفانی وارد نشده اما شصصیت لیلی، جایگاه نمادین یافته است 

د، یاد به عنوان نماد و تمریلی از جمال مطلق حق و وحدتی كه در عالم كررت ظهور و تجلی دار

( در روایت نمامی، او به عنوان یک زن عاشق از خود د شته حضور 453: 4347نورمحمدی و فرزاد، «.)میکنند

دارد كه عشقش نسبت به مجنون فراتر از عشق زمینی است. حتی با وجود ازدواج اجباری با ابن سلام و وفاداری 

ن است. نمامی درچه مستقیماً به بحث عرفان و عشق به او، پیوند زناشویی با او نمیبندد. پیوسته در خیال مجنو

عرفانی وارد نشده است اما در توصیف عشق لیلی و مجنون به صراحت دفته است، عشقشان فراتر از شهوت جسمانی 

 بود. لیلی بعد از وفات همسرش در مناجات با خداوند خواستار عشق مجنون است و اینگونه دعا میکند:

  یارب برسان بدان چراغم

 دو بصشدم از جهان فروزی

 تا صبح نبست از این دعا دم

 

 كز رتش او رسید داغم 

 روزیدر تنگ شبی فراخ

 یک پرده نکرد از این نوا كم

 (554)خمسه:                                          

 رلوده شهوتدر بصش رسیدن لیلی و مجنون به یکدیگر در وصف عشق رنها میگوید: عشق رنها حقیقی است و 

 نیست. در وصال هم از هوش میروند و عشق رنها سرسری نیست. 

 كه این عشق حقیقی عرض نیست

 هم عشق به غایت تمام ست

 ... پیداست كه عشق رن دو خاكی

 شان شنیدیمامروز كه ناله

 كز یک قدح نصورده بر دست

 تا دست دررمدن به رغوش

 این عشق نه سرسری نشانی ست

 

 وت و غرض  نیستی شهكه رلوده 

 كاو را ددۀ درنده رامست

 سر بر نزند مگر به پاكی

 در هر دو به چشم خویش دیدیم

 این دشت خراب و رن ددر مست

 از دست شد این و رن شد از هوش

 كاین نادره عبرت جهانی ست

 (554)همان:                                          

ن دو، ابیات زیبایی رورده است و عشق پاک به دور از شهوت را ستایش در ادامه نیز همچنان در ستایش عشق ر

كرده است. زید كه ناظر به عشق رن دو میباشد، میگوید كه نماز بر عشق رنها واج  است. عشق پاک و معصوم از 

 شهوت جداست، عشق رنها عشقی پاک است:

 كز حرمت عشق پاكبازت

 ستعشقی كه ز عصمت جدایی

 نور استبلند  عشق رینه

 عشق عرضی بقا ندارد

 با عشق كجا غرض بود راست

 جز تو همه عاشقان  كه هستند

 عشق این بود رن ددر  كدام ست

 بر عقل فریضه شد نمازت 

 سترن عشق نه، شهوت و هوایی

 شهوت  ز حساب عشق دور است

 كس عشق عرض روا ندارد

 شقی كه غرض نشست برخاستع

 دور از تو همه غرض پرستند

 صدق این بود رن ددر حرام ست
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 چون عشق  به صدق  ره نماید

 چون عشق  بدین تمامی  افتد

 

 یک خوبی  دوست ده نماید

 نیکنامی  افتد در سکه

 (541ر 543)همان:                            

نها صت ربعد از مردشان نیز زید رنها را در خواب میبیند كه در بهشت به وصال هم رسیدند. پیری نیز بر سر ت

 ( 535ایستاده و مراق  رنهاست. )همان: 

در «نشهر مدهوشا»پیکر در داستان علاوه بر شصصیت شیرین و لیلی، یک مورد نیز شصصیت زن در منمومه هفت

وشی پحکایت روز شنبه را هم میتوان تعبیری عرفانی كرد. این حکایت، داستان پادشاهی است كه با دیدن سیاه

 پوشپوشی را بداند، به شهر مدهوشان در ولایت چین )كه همه مردمش سیاهآید راز این سیاهمهمان در صدد بر می

شان سؤال میکند. بعد از مدتی به راهنمایی مرد قصابی سوار سبدی پوشیهستند( سفر میکند و از همه درباره سیاه

یکنند و زنی زیبارو شاه رنهاست. شده و به رسمان میرود. در رنجا به بهشتی میرسد كه حوریان در رنجا زنددی م

ای میآورد و كنیزی به او مرد با دیدن این همه زیبایی در صدد برمیآید از شاه پریان كام بجوید اما زن هربار بهانه

ام، زن به او میگوید چشمانش را ببندد وقتی مرد چشمش را میدهد، مرد در هر ش  اصرار دارد تا در ش  سی

د را در زمین مییابد و خبر از رن زن و حوریان و كنیزان نیست. خود را درون همان سبد میبندد و باز میکند خو

ایم و به وصال نرسیدیم و اكنون میبیند و مرد قصاب به او میگوید همه ما این راه را رفتیم و رن شاه زن را دیده

اند و در نمادپردازی رفانی كردهایم. قصه مرد و رفتن به بهشت و خروج از رن را محققان تعبیر عپوش شدهسیاه

شاعر بنابر عادت خود » اند. بری در تحلیل این داستان دفته است:داستان، شاه حوریان را نماد خداونددار رورده

در میسازد: او همان بانوی زیبا یا نامزد رسمانی است كه ندیمانش، صورت شهبانوی پریان جلوهپرورددار متعالی را به

( این تعبیر از شاه پریان، از منمر عرفانی 616: 4395)بری، « اندندۀ نورش، وی را دربر درفتهاخگرهای بازتاب

وش پسرد شت انسان است كه به بهشت وارد شده اما با درایش به هوس از رن هبوب كرده و در فراق معشوق سیاه

 دشته است.  

اند، زنان نیز حضور دارند، در نگاه عرفانی، رسیده در مرنوی همانگونه كه مردان در سلوک عرفانی به بالاترین درجه

در بیان این خبر كه انهن یغلبن العاقل »مولوی زن را پرتو حق معرفی كرده است. در بیت زیر در دفتر اول در بصش

 از زبان پیامبر اكرم)ی( زن را ستوده است: « و یغلبن الجاهل

 پرتو حق است رن معشوق نیست

 

 صلوق نیستخالق است رن دوییا م 

 ( 454: 4)مرنوی،ج                                 

دنج نمامی، شصصیت لیلی در مرنوی پرتکرار است. قصه عشق لیلی و مجنون با تفسیری عرفانی از شصصیتهای پنج

 در پرداختن به عشق، قطعاً به عشق لیلی و مجنون نیز نمر داشته»در مرنوی تکرار شده است، بدون شک مولوی 

( در دفتر چهارم در 444: 4154نادری و همکاران، «)است و اشعار او رابطج بینامتنیت تنگاتنگی با رن دارد

از نماد مجنون و ناقه برای عقل و نفس استفاده كرده ...« چالش عقل با نفس همچون تنازع مجنون با ناقه »بصش

ه خود میرود كه نفس است. در اینجا لیلی نماد است كه مجنون میصواهد به سوی لیلی برود اما ناقه به دنبال بچ

 حق است 

 ش یقیناند و چون ناقههمچو مجنون

 میل مجنون پیش رن لیلی روان

 یک دم ار مجنون ز خود غافل بدی

 كشد رن پیش و این واپس به كینمی 

 میل ناقه پس پی كره دوان

 ناقه دردیدی و واپس رمدی
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 عشق و سودا چونک پر بودش بدن

 رنک او باشد مراق  عقل بود

 لیک ناقه بس مراق  بود و چست

 

 خود شدننبودش چاره از بیمی

 عقل را سودای لیلی در ربود

 چون بدیدی او مهار خویش سست

 ( 946: 6)مرنوی، ج                              

 هی و كره شتر، شهواتمجنون رمز عقل لطیف روحانی، شتر نفس اماره، لیلی حقیقت الا»در این حکایت مسقیماً 

( عبقری هم از شارحان مرنوی است كه در شرح 434: 4344نفسانی و حموظ جسمانی است)زارعی و همکاران،

جان ردمی همواره عرضه »این حکایت مستقیماً لیلی را نماد حق درفته و مجنون را عقل جویای كمال رورده است: 

عقل جویای »نمادی از « مجنون»، «حق»نمادی از « لیلی»كشمکش بین عقل و نفس اوست. در این حکایت 

« های دنیوی و حموظ نفسانیدرایش»نمادی از  « كره ناقه»و « نفس اماره»نمادی از « ناقه« »كمال

 (616: 1،ج4343عبقری،است)

« .بیان اتحاد عاشق و معشوق از روی حقیقت، ادرچه متضادند از روی ظاهر..»در ابیات زیر از دفتر پنجم در بصش

 حکایتی از بیمار شدن مجنون رورده كه لیلی را در وجودش میبیند:

 جسم مجنون را ز رنج و دوریی

 خون بجوش رمد ز شعله اشتیاق

 پس طبی  رمد بدار و كردنش

 رگ زدن باید برای دفع خون

 ... دفت مجنون من نمیترسم ز نیش

 زخم ناساید تنممنبلم بی

 لیک از لیلی وجود من پرست

 صاد در فصدم كنیترسم ای ف

 روشنیستداند رن عقلی كه او دل

 

 اندر رمد نادهان رنجوریی 

 تا پدید رمد بر رن مجنون خناق

 زنشدفت چاره نیست هیچ از رگ

 زنی رمد بدانجا ذو فنونرگ

 صبر من از كوه سنگین هست بیش

 عاشقم بر زخمها بر میتنم

 این صدف پر از صفات رن درست

 نینیش را ناداه بر لیلی ز

 در میان لیلی و من فرق نیست

 (4464ر 4465: 6)مرنوی،ج                   

در این »استعلامی در تفسیر این ابیات حال مجنون را  تعبیر به عارف فنا شده كرده و دفته لیلی ممهر حق است. 

دیگر كائنات قائل  ابیات مولانا سصن را به عالم عاشقان حق میکشاند، عاشق حق وجودی جدا از حق برای خود و

نیست. ترک فصد كن یعنی رگ مرا نزن جسم كهن یعنی تن فرسوده و بیمار مجنون، اما تعبیری هم برای ترک 

دنیا و علائق مادی با رن همراه است. در این هفت بیت خارج از قصه مجنون، سصن از عشق در تمامی هستی 

بعد، مولانا از فنای بنده در پرورددار سصن میگوید، و نمر  است، حتی در حیوان و نبات و جماد، در ابیات، و ابیات

، ادر خود را ییبه رن مرتبه كمالی دارد كه بنده در حق فانی، و به بقای حق باقی و جاودان است، و چنین بنده

-369: 5،ج4395)استعلامی، « دوست بدارد، خدای را دوست داشته است، زیرا خودی جدا از حق برای او نیست

367.) 

علاوه بر شصصیت لیلی، شصصیتهای نیکوی زنان در قررن كریم در جایگاه زن عارف و سالک رورده است. مانند 

از حضرت مریم در بیست و چند »های اسلامی، نمونه مشصص زن ررمانی است حضرت مریم كه  بر مبنای رموزه

( مولوی، حضرت مریم را نماینده 44: 4394)رقفی، « سوره و در سی و چند ریه در قررن كریم نام برده شده است

در بیان رنکه مرد »كاملانی رورده است كه تن و نفس خود را رنج میدهند. در ابیات زیر از دفتر پنجم در بصش 
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ر ادامه د« بدكار چون متمکن شود در بدكاری و ارر دولت نیکوكاران ببیند، شیطان شود و مانع خیر دردد از حسد..

مصاطبش میصواهد كه در عهد خدا وفا كند و وفای حق را نگه دارد و پیوسته در طل  حق موضوع، مولوی از  

باشد، در اینجا حضرت مریم را مرال میزند كه چون درد داشت، این درد او را به سوی نصلی برد، تاجدینی با استناد 

رنج میکند، مریم درد داشت و  مریم در مرنوی نماد تن و نفسی كه خود را دچار درد و»به این ابیات دفته است: 

 (935: 4341تاجدینی،«)همان درد وی را به سوی نصلی كشاند كه رط  تازه رن بر سر مریم ریصت

 در نداری دانه ایزد زان دعا

 همچو مریم درد بودش دانه نی

 زانک وافی بود رن خاتون راد

 

 بصشدت نصلی كه نعم ما سوی 

 سبز كرد رن  نصل را صاح  فنی

 داد یزدان صد مراد  مرادشبی

 (4574: 6)مرنوی،ج                            

است  كه به او وحی میشود وقتی مأموران « مادر موسی»شصصیت دیگر كه در جایگاه زن عارف قرار درفته است، 

د و بینداز فرعون به دنبال موسی میآیند و میصواهند او را پیدا كنند به مادر او وحی میشود كه موسی را در تنور

بار دیگر به او وحی  (513: 4)همان،جاز سوختن او نترسد، زیرا او از نسل خلیل است و رتش بر او ارر نصواهد كرد. 

 رمد كه او را در رب افکند.

در مواردی نیز شصصیت تاریصی نیست و مولوی صرفاً با عنوان مطلق زن از رن شصصیت عرفانی ساخته است.  

این چنین است در این حکایت، « نو با نصود و حکمت در جوش داشتن كدبانو نصود راع ر دفتن كدبا»حکایت 

كدبانویی در حال پصت نصود با رن سصن میگوید و سرد شتش را تا مرحله طریقت توضیح میدهد و به او میگوید 

 رفته است.و پیر طریقت د راهنما نگران این جوشیدن نباشد كه به صفات معنوی خواهد رسید. كدبانو، نماد

 رن ستی دوید ورا كه پیش ازین

 چون بنوشیدم جهاد رذری

 ام اندر زمنمدتی جوشیده

 زین دو جوشش قوت حسها شدم

 دویدر جمادی دفتمی زان می

 چون شدم من روح پس بار ددر

 هاخواه تا زین نکتهاز خدا می

 زانک از قررن بسی دمره شدند

 مر رسن را نیست جرمی ای عنود

 

 بودم ز اجزای زمین من چو تو 

 پس پ یرا دشتم و اندر خوری

 مدتی دیگر درون دیگ تن

 روح دشتم پس ترا استا شدم

 تا شوی علم و صفات معنوی

 جوش دیگر كن ز حیوانی د ر

 در نلغزی و رسی در منتها

 زان رسن قومی درون چه شدند

 چون ترا سودای سربالا نبود

 (734)همان:                                 

 گیرینتیجه

در  بانودنج نمامی و مرنوی مولوی بررسی دردید، شصصیتهای شیرین و مهیندر این مقاله زن ررمانی در پنج

منمومه خسرو و شیرین، لیلی در منمومه لیلی و مجنون، نوشابه، ماریه قبطیه در منمومه اسکندرنامه زن ررمانی 

داستان میباشند، عشق متعالی، عفت، زیبایی، وفاداری،  مورد توجه نمامی هستند كه شصصیتهای اصلی در

خردمندی، كاردانی مهمترین ویژدیهای این زنان است كه به عنوان زن برتر و ررمانی در مقایسه با زنان دیگر قرار 

اند.  همچنین شصصیتهای روشنک، زنان منمومه هفت پیکر، شصصیتهای فرعی هستند كه ویژدیهای درفته

دنج نمامی، شصصیت لیلی در ادب ایت دارند و میتوانند در زمرۀ زن ررمانی بیان شوند. از زنان پنجخردمندی و در
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عرفانی با ددردیسی نمادین، زن ررمانی شده و در نماد حق و عارف قرار درفته است. همچنین شصصیتهای دینی: 

اند. در تفاوت ویژدیهای رار درفتهحضرت مریم، بلقیس، رسیه همسر فرعون و مادر موسی در جایگاه زن ررمانی ق

دنج نمامی نتیجه تحقیق نشان داد عشق متعالی كه در شعر نمامی در مورد شصصیت زن ررمانی در مرنوی و پنج

شیرین و لیلی توصیف شده است در مرنوی در نماد سازی، عشق سالک و عارف به معشوق حقیقی قرار درفته 

دردیده است كه بالاترین درجه زن ررمانی در ادب « حق»اشعار نماد است و با این تفسیر، شصصیت لیلی در 

عرفانی است. در ادب غنایی، زیبایی زن در جایگاه معشوق توصیف شده است اما فق  و صرفاً با این ملاک زن 

زن  یررمانی نیست بلکه همراه با درایت و كاردانی، عفت و نجابت، زن ررمانی شده است. در ادب عرفانی نیز زیبای

معیار ررمانی بودن نیست. ویژدی خردمندی، درایت و كاردانی در هر دو ارر مشترک است. زنان ررمانی دو ارر نقش 

اجتماعی دارند و غیر از شصصیت لیلی، دیگران پادشاه،حاكم شهر، دختر یا همسر پادشاه هستند و یا شصصیت 

 دینی دارند.  

 مشاركت نویسندگان
صراج شهر استۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه رزاد اسلامی واحد قائماین مقاله از رسالج دور

دار بودند. خانم دكتر ناهید اكبری به شده است. رقای دكتر رضا فرصتی جویباری راهنمایی این رساله را عهده

دردروری و تنمیم متن نقش  عنوان مشاور و خانم رقیه حبیبی دانشجوی دورۀ دكتری، پژوهشگران این رساله در

 اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر میباشد.داشته

 تشکر و قدردانی

كاركنان دروه محترم زبان و ادبیات فارسی دانشگاه از نویسنددان بر خود لازم میدانند مرات  س اسگزاری خود را 

 مایند.اعلام نشهر رزاد اسلامی واحد قائم

 عدم تعارض منافع

حاصل  و  نرسیده چاش  به خارجی  و داخلی  نشریج هیچ   در ارر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

طبق  تحقیق دارند. این رضایت و رداهی رن انتشار به نسبت ایشان و است نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

تعارض  است. مسئولیت دزارش نگرفته صورت تقلبی و تصلّف هیچ و  شده اجرا اخلاقی  مقررات و  قوانین كلیج

 را شده ذكر موارد كلیه است و ایشان مسئولیت مسئول نویسندۀ پژوهش به عهدۀ مالی حامیان و منافع  احتمالی

 .میگیرند برعهده
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